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 جلسه دوازدهم روح و غذای روح
«1 روح  حقیقت»  

 1 روح حقیقت -1
علی  م  لََّ الس َّ وَّ  ةُ  لََّ الص َّ وَّ  لِله  مْدُ  الْحَّ حیمِ  الر َّ حْمنِ  الر َّ الِلَّه    »بِسْمِ 

سُولِ  آل اللَّه   الِلَّه   رَّ آلِهِ  ی  لَّ ی  و عَّ لَّ ا عَّ مَّ ةِ اللَّه   لََّ سِی َّ قِی َّ احُ    بَّ وَّ رْ
َّ
أ روحِی وَّ 

ةُ   ائِمَّ الد َّ ةُ  عْنَّ الل َّ وَّ  اء  الْفِدَّ مِهِ  قْدَّ مَّ ابِ  لِتُرَّ مِینَّ  الَّ عْدائِهِمْ  الْعَّ
َّ
أ ی  لَّ عَّ

ین«.  ِ وْمِ الد  امِ یَّ ی قِیَّ عِینَّ مِنَّ الْْنَّ إِلَّ جْمَّ
َّ
 أ

 
 طریقه استفاده از غذای بدن، برای رشد روحی -2

امراض  و  روح  غذای  و  روح  شناخت  درباره  بحثمان  موضوع 
 روح و آفات و سموماتی که ممکن است به روح وارد شود بود.  
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کههچیزهایی    کی با نیّت یا با احکام    ست در ارتباط با روح 
ود سم. با نیّت  شمی   ود غذا، با نیّتشمی ند. با نیّت  کمی فرق  

  نقص روح. مثلا   مایه   ود شمی و با نیّت    روح رشد  ود مایه  شمی
دهد   می  انجام  را  عملی  یک  انسان  صراط  گاهی  در  گر  ا

این   باشد  کرده  نیّت  انسان  و  باشد  دین  ود  شمیمستقیم 
ست و یقیناً  ا  هاه نماز بهترین عبادتغذای روح. از باب نمون 

گر با توجه به پروردگار باشد هر   گر قصد قربت در آن بشود و ا ا
بسیار  کلمه  غذای  یک  گر  رق  پ  اش  ا اما  و  است  روح  برای  وتی 

یا ینید فقط یک قصد است،  بمیخوانده شود    ءً همین نماز ر
گر قصد قربت نباشد همین نماز طبق آنچه   یک فکر است، ا

دادم توضیح  گذشته  در  رای  ب  میس ود  شمی  نماز   همین  ،که 
یاد است.  بمی روح. روح را از بین   رد. امثال این ز
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اسلام   نظر  از  که  کارهایی  کثر  در  ا گر  ا دارد  احکامی  دین  و 
برای   طبعاً  و  داد  انجام  را  کار  انسان  احکام  همان  محدوده 

دهد.  دهد، روح را رشد میرا ترقّی می این روح    ،خدا انجام داد
کثرش هم این  گر همان کار را که ا ی است همان کارها را    ا طور

که  از حدودی   کرده  د َّ »که خدای تعالی تعیین  عَّ تَّ نْ یَّ حُدُودَّ    وَّ مَّ
ولئِ   اللَّهَّ 

ُ
أ کسی که از حدود الهی تجاوز بکند    1« الِمُونَّ  هُمُ الظ َّ کَّ فَّ

است  فاسق  شخص  بشود    . این  انجام  خودش  حد  در  گر  ا
گر از حد خودش تجاوز کند روح را   شاید روح را رشد بدهد و ا

بدن  شدکمی مانند  مثلا عیناً  به    .  نیاز  چه  است  ممکن  بدن 
باشد به    ، تقویت داشته  نیاز  باشد طبیب  چه  معالجه داشته 

، تو همه قرص ساعت یک 6گفته هر  ها را یکدفعه  قرص بخور
ی هر    ، بخور تجاوز    2یا  این  ی،  بخور قرص  یک  از  ساعت 
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که طبیب تعی کرده حدودی است  که است  ین    . این شخصی 
کرده   که طبیب تعیین  کرده از حدودی  تر  طبعاً مریض   تجاوز 

که معالجه نوشمی ود. اما  شمی تر هم  ود مریضشمی د. علاوه 
یاد   ز ما  اینکه  کرد،  عمل  دستور  طبق  گر  اصرار  ویگمی ا و  یم 

یم که، در صراط مستقیم دین باشید و اینکه خدای تعالی    دار
مهمترین   حمد  سوره  بگویید:  در  که  فرماید  می  قرآن  سوره 

قِیمَّ ا» المُستَّ راطَّ  الصِ  ا  همان    2« هدِنَّ در  که  است  این  برای 
باید  که  حدودی  همان  در  داده  دستور  خدا  که    حدودی 

کنید.   حرکت  حد  همان  در  کنید  ید    در حرکت  دار جاده 
یدکمی حرکت   دار سرعت  با  هم    نید  چقدر  هر  ید  رو می 

بیشتر  از   سرعتتان  چه  کردید  تجاوز  جاده  حد  از  گر  ا   باشد 
از   طرف ، همین  ویدشمی پرت    درهّ   در چپ    طرف  راست چه 
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دین امور  در  روح  ،طور  غذای  در  طور  ممکن    ،همین  شما 
ید این غذا   روح شما را  است یک غذایی را به یک نیّتی بخور

ممکن   را  غذا  همین  و  کند  تضعیف  را  شما  روح  بشکند، 
دیگ  نیّت  یک  با  بدهد،  است  ترقّی  را  شما  روح  ید  بخور ری 

بدهد.   است    مثلا تعالی  ممکن  است  غذا  یک  حرام.  غذای 
باشد، به یک  و ممکن است حلال  تی  ، به یک علّ حرام باشد

است    .تی علّ  حرام  این  اینکه  به  علم  با  را  حرام  غذای  شما 
پیدا   تجری  روحتان  ید  پروردگارتاکمی بخور به  عاصی  ند،  ن 

کار  شمی گر حرام نباشد،  شمیود، معصیت  ود. همان غذا را ا
ید  غصبی نباشد مثلا  ، شما ممکن است به قصد قربت بخور

بگ برای  وییعنی  بکند  پیدا  قوت  بدنم  اینکه  برای  خدایا  ید 
این   بکنم  قعود  و  قیام  بتوانم  من  اینکه  برای  یا  و  تو  عبادت 
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ینید  بب  ، ودشمی شما    روح   ورم همین غذا مایه رشدخمی غذا را  
 ند. کمی خیلی مسأله نیّت فرق 

غذاها است  ،در  بدن  مال  درش    مسلماً   غذا  هم  حرفی  هیچ 
امّ   نیست  است  بدن  مال  ید  بخور که  را  غذایی  نوع  هر  ا  شما 

از  چطور  روحتان    شما  برای  غذا  وقتی  ک می استفاده  این  نید 
بکنید قربت  قصد  برای    ،که  ید  بخور را  غذا  این  خدا  برای 

ید بخور را  غذا  این  بشوید  نزدیک  خدا  به  اینکه    ،اینکه  برای 
ا یا  خدا  استحباباً  یا  حالا  کرده  کردهمر  امر  استحباباً    ، وجوباً 

ید تا بدنتان سالم باشد.  اینکه صبحانه را  مثلا   خوب بخور
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 تاثیر غذای بدن بر روح -3
نْظُ » لْیَّ امِهِ فَّ عَّ طَّ ی  إِلَّ انُ  نْسَّ الِْْ طعامش    3«رِ  بر  نظارت  باید  انسان 

باشد که    ، داشته  باشد  غذایی  بیاورد،  بدست  حلال  راه  از 
باشد،  مفید  بدنش  کتفا   برای  ا غذا  مزه  به  عیناً  نکند،    ء تنها 

که هر دوایی   فایده اش  خمی مریضی  برای  ورد. یک  خ می ورد 
نفس   مجاهدمسلمان   کسیبا  جهاد    ،  دارد  نفسش  با  که 

ورد حساب نفعش را بکند  خمی غذایی که    ند باید حتماً کمی
ی همان ینید خیلی  بمی مشت کپسول را ر شما یک گکه ا   طور

ید بد است همان گر یک مشت بخور طور    خوش رنگ است ا
یک   گر  ا مزه هم  خوش  شب    ایغذای  خوردید  یادی  ز را 

را   شما  روح  این  کردید،  ترش  شدید،  درد  دل  نبرد،  خوابتان 
گر    زند. اینصدمه می  ا در باب مکروهش بود. در باب حرام، 

 

 .24سوره عبس، آیه   -3



 

8 
 

تعالی    واقعاً  خدای  ولی  بود  خوب  بدنی  یک  برای  مشروب 
ا روح  امّ ممکن است بدن شما مشکلی پیدا نکند    ، حرام کرده

را   اصلکمی شما  شما  و  روح شد  است.  تان  خالد  تان  ام 
می  صادق  معبدیه  امام  نزد  اء  اطبّ   : ویدگمی   السلامعلیه آید 

ام راب کهنه بخورم تا دل درد کهنه تجویز کردن که من ش عراق  
حضرت   شود.  سؤال    ویند:گمیخوب  من  از  آمدی  چرا 

تکمی در  حضرت  که  بوده  زمانی  بوده قیّ نی؟    : ویدگمیاند.  ه 
دینی«» کَ  قَلِد  تقلید    ا  شما  از  دینم  حضرت  نمکمی در   .

قطره  یک  من  که  به فرمودند:  را  نمی   شما  ای  دهم  اجازه 
تعلیل   حضرت  سپس  ی.  علّ کمی بخور میند،    ،آوردت 

ند، روح انسان را  کمیاش انسان را نابود  ک قطرهفرمایند: ی می
شفکمی نابود   حرام  در  تعالی  خدای  شما  ند،  نداده.  قرار  ا 

تان که یک  ن، این مرکب زیر پایتان، این الاغواهید بدنتا خمی



 

9 
 

هست   تو  با  کوتاهی  امّ خمی مدت  باشد  سالم  این  که  ا  واهی 
از بین   را  از بین  بمیروحت  را  ری برای اینکه  بمیری، خودت 

سا هستالاغت  استدلال  این  ببینید  باشد.  حضرت  لم   .
قطره  یک  من  که  نفرمودند:  تجویز  تو  به  را  گاهی  کمی اش  نم. 

فایده شمی یک  حرام  در  که  هست  ود  هم  ای  قرآن  خدای  در 
می  خمر  درباره  نفعش  تعالی  از  بیشتر  ضررش  که  فرماید: 

ممکن است نفعی داشته باشد برای    هست   پس معلوم  ،است
کثراً که  بدن. اینجا یک مسأله حساسی است  متوجهش   ماها ا

این    مثل  اند. عیناً ممیبدن سالم    رود روح از بین می   ،نیستیم
م  بتان سال است که شما سوار یک اسبی باشید برای اینکه اس

 بماند خودتان را از بین ببرید. 
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ت در غذای روح -4  تاثیر نی 
مثلا  انسان  که  هست  اوقات  از  نیّ   گاهی  است  با  ممکن  ت 

که عرض   کند  را حلال  و یک چیزی  کند  را حرام  یک چیزی 
که ما احساس    مثلا   .کردم از عبادات هست  یم  نکمیبعضی 

است.   نظافت  برای  برای  است،  بدن  شستشوی  طبعاً  غسل 
روز جمعه   یا    :ویند گمینظافت است.  غسل مستحب است 

علماو کثر  ا که  است  را    ء اجب  جمعه  غسل  ما  زمان  در 
می  مؤکّد  وضو دانندمستحب  یا  شخصی   . .  است  ممکن 

ی ده بار با صابون    :بگوید   ، ویمشمی من دستم را صورت را روز
یم این  ویگمی ما در جواب    .چه احتیاجی به وضو دارد   ر دیگ

خربزه   که  وقتی  مثل  پوستش  یکی  است  غذا  دوتا  وضو 
ی  خمی شما   داخلش ور الاغتان  و  ست  ا  مال  مال  پوستش 
گر تمام این خربزه پوست بود حق  ه  ت این دوتا غذا اس ست. ا
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بود شما  ن   ، با  غسل  شما  که  وقتی  میکمیولی  ولی  ید  نید  رو
کاملا  که تمام  دهید  شستشو می  بدنتان را  این مثل این است 

انداخته  را  الاغخربزه  پیش  کردید    ، اید  نیّت  رفتید  گر  ا و  ولی 
نم و بعد  کمی   غسل   مثلا   ایخدایا چون تو دستور داده   : گفتید
گردن    : گفتید سرو  طرف  کمیغسل  بعد  راست  طرف  بعد  نم 

گفته،   که خدا  ترتیبی  به همین  به  چپ  مربوط  ببینید همش 
  و   یردگمی روح شما از اینجا قدرت  روح و غذای روح است و  

خدا   است   . ودشمیبنده  بندگی  علامت  گر    .همین  ا یعنی 
فرقی   چه  بود  نفرموده  اوّ کمی خدا  که  را  رد  راستمان  طرف  ل 

وییم یا اول سرمان را بشوییم. اینجا  ا بشبشوییم یا اول پایمان ر
ن میکمی فرقی  تمیز  زدیم  می  کلّی  صابون  یک  آمدیم  رد، 
تا غذا هست. یکی شستشوی بدن  اما ببینید اینجا دو  بیرون.

است خربزه  پوست  است    که  خربزه  مغز  هم  یکی  بدن،  برای 
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باشد داشته  جنبه  دو  است  ممکن  پس  خودتان.  در    . برای 
جاها   کثر  غسل،  ا  ، دارد،  هاآنوضو ظاهری  جنبه  که  یی 

ید، خمیغذاهایی که    را جداش بکنید.  هااینور
 
 انسان روح است نه جسد -5

کردم    اینکه  من مکرر به دوستان در جلسات دیگر هم عرض 
را   خودتان  معامله  روح  با  کنید.  جدا  بدنتان  از  را  روحتان  که 

را روح   بدانید یعنی انسان روح است نه  بکنید یعنی خودتان 
قرآ آیات  در  است.  جسد.  مطرح  مسأله  همین  جا  هم همه  ن 

بدانید   گفتم جدا  را  این  بدانید  پایتان  زیر  را مرکب  جسدتان 
کردید   که جدا  کردن خیلی فایده دارد. وقتی  غذای  این جدا 

  ر . دیگودشمیهم مشخص  تان  تان مشخص، غذای بدنروح
ی هم ن ید. هیچ وقت یک  خمی هندوانه یا خربزه را همه را رو ور
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ن را  خربزه  عاقل  همه گمی نفر  که  جلویش  یک  ذارد  از  را  اش 
از    ر کنا است،  غلط  این  بخورد  و  کند  طرفقاچ  باز    آن  هم 

پیش  اش را بگذارد  اش را بریزد دور باز غلط است یا همه همه
کنید، روح  الاغ بخورد باز غلط است. ک حسابی دارد،  ی  جدا 
کرد   کی  ،خود من یک حسابی دارم   خرده تحصیلات جدید 

من به غذای روح  ر  حالا دیگ  وید:آقای مهندس شده بگ  مثلا 
نباشد ندارم،  ی  مهندسی کار کارهای  روز  دکتری.  تان،  تان، 

ید  مغازه  دار که  ی  کار هر  روز  تان،  خب    آن در  بکنید  را  کارها 
گرسنه   حرف    ، ودشمی روحتان  تعالی  خدای  با  ید  برو شب 

که یک سفره بسیار بزرگ و  ب کنید، قرآن بخوانید  زنید، مطالعه 
بدنپ   که  تا  قرآن.  است  بدنرمحتوایی  به  شد،  سالم  تان  تان 

کردید   ید خیلی خوش قد و قامت،  رسیدگی  بدن سالمی دار
دیگ تیپ،  خوش  قیافه،  مثل    ر خوش  نشوید.  فارغ  روحتان  از 
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اند که یک ماشین خیلی خوبی خریده یک ماشین  ممیکسی 
رسد، اینقدر  اش به ماشینش می ، همهآخرین سیستم خریده

ن  غذا  اینممی ماشین    داخل که  ورد  خمیخودش  وری  ط  یرد. 
جدا.  شمی خودتان  حساب  جدا،  ماشینتان  حساب  وید. 

به غذای روحتان    ،جداحساب الاغتان جدا، حساب خودتان 
وارد   است  ممکن  که  سموماتی  به  برسید،  دواش  به  برسید، 

برسید بشود  است  روحتان  ممکن  که  آفاتی  به  شما  ،  روح  به 
 بخورند برسید.
کار دارد نه به بدنبه دشمنی که   گر هم یک وقتی  به شما  تان، ا

وارد  بدن صدمهبه   در کمی ای  که  از   ند  روایات است    بعضی 
ب ایّوب  حضرت  اه  مثل  بین  خاطر  از  را  روحتان  که  است  ین 

ی خسته بشوید،   ببرد، شما را پیاده کند و شما در اثر پیاده رو
بشوید، فلج  بشوید،  است  مفلوک  جهت  این    هااینبه    برای 
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نِي»  . برسید بَّ ا  یَّ یْكُمْ  إِلَّ دْ  عْهَّ
َّ
أ مْ  لَّ

َّ
الش ِ   أ عْبُدُوا  تَّ لََّ  نْ 

َّ
أ مَّ  انَّ آدَّ   هُ إِن َّ   یْطَّ

كُمْ  دُو     لَّ عجیب    4« مُبِین    عَّ موجودی  یک  که  است  این دشمن 
« خورده  تِ قسم  بِعِزَّ  ن َّ کَّ فَّ غْوِیَّ

ُ لََّ عِینَّ   جْمَّ
َّ
أ اصلا   5« هُمْ  به    انسان 

اصلا  نیست،  تا  فکرش  که  یم  ندار روح   فکر   به   روح    دشمن 
 . باشیم

حواس جمع  همه  را  توجه مان  همه  کردیم  به  بدنمان  را  مان 
باش بدنم این الاغه سالم  که  آدم درد  دان دادیم  تا یک جای   .
ی می  د بگیر ، اما حسادتمان ما را  فور یم پیش دکتر شد  کمیدو

نمی وقت  پیش  هیچ  یم  بگطبیبی  یک  رو من    : ویدکه  آقا 
چ  کنمه  حسودم  چ  ؟ کار  بخیلم  کنمه  من  عقده   ؟ کار  ای  من 

کار کنم.  ه  من محبت به خلق الله ندارم چ   ؟هستم چکار کنم
 

 . 60سوره یس، آیه  - 4
 . 82سوره ص، آیه  - 5



 

16 
 

حرف   . مثلا  این  دنبال  وقت  نمیهیچ  عُفَّ  »تازه    . رودها  ضَّ
طْلُوبُ االط َّ  الْمَّ وَّ بر  6« لِبُ  آخوندی    ود آدم  یک    ویدگمیپیش 

ا  نیست  مهم  دعات  ءشان حالا  خوب  کمیالله  وی.  شمی نیم 
توضیح  دنبال معالجه نیستیم. من از روز اول این را برای شما  

که روح چدا هست، معالجاتش    هش چ یهاهست، مرض  ه دم 
برا  هااینهست.    هچ گفتم  همه ات یرا  الحمدلله  الان  و  تان  ن 

رسیدگی   روحتان  به  ید  دار و  هستید  ولی    . نیدکمی مشغول 
کلا تر حتی  ، جدّی  تر از  ک  میباید یک مقدار دقیق  انتان  زبه 

می  می   آید بیرون  بیرون  زبانتان  از  که  سخنی  ممکن    آید یک 
این یک صدمه  بزند هاست  روح خودتان  به  روح  ای هم  به  م 

زدید.   صدمه  را  خودتان  اول  شما  کردید  غیبت  یک  دیگری. 
گر گوشت مرده   تشبیه کرده است پروردگار برای بدنتان، شما ا

 

 .73آیه سوره حج،  - 6
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مرده  ید  بخور استرا  میکروب  از  پر  که  مرده ای  تنفّر  ،  که  ای 
کردن.    نگیز است ا که  چقدر بد است غیبت  مثل این است 

غْتَّ وَّ  »ورد  خمیروح شما دارد گوشت مرده  عْضاً  لَ یَّ عْضُكُمْ بَّ بْ بَّ
یُحِب ُ   

َّ
رِهْتُمُوهُ   أ كَّ فَّ یْتاً  مَّ خِیهِ 

َّ
أ حْمَّ  لَّ كُلَّ 

ْ
أ یَّ نْ 

َّ
أ دُكُمْ  حَّ

َّ
شما    7«أ آیا 

م برادر  گوشت  که  ید  دار یدتاؤمندوست  بخور را  این    ، ن 
که   است  این  میمعنایش  غیبت  ید  دار به  وقتی  شبیه  کنید 

که   ید گوشت  این هست  یدخمیبرادر مؤمنتان را    میّتدار   ،ور
ید کراهت دار کراهت داشته باشید   ، این را    . پس آن را هم باید 

گر شماها   ید  ،ناسیدش می خودتان را  ا آخه    .خودتان را قبول دار
که   است  بکنآدم  بد  الاغش  فدای  را  به  دخودش  را  خودش   ،

نیاورد اصلا  وقتی است مثل ملا   حساب  نصرالدین  حالا یک 
که   الاغ  می شمیسوار  که  د  پیاده  دارد  الاغ  تا  چهار  که  دید 

 

 . 12سوره حجرات، آیه  - 7
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می شمی هستنددید  د  تا  پنج  الاغ  ،که  حساب    این  به  را 
که سوارش است شما اقلا نمی  الاغه    ،مثل او باشید  آورد وقتی 

ب  یا  را هم به  ه ح را  یا خودتان  ید  نیاور ید ساب  بیاور و    حساب 
ید آ تان حسابی داشته باشید  . دوتایی ن را هم به حساب بیاور

جدا.جدا   آخور  است  جدا  صددرصد  هست  وقتی    هم  یک 
کند با هم رفته  آ  گفتم مرحوم حاج ملا  قاجان را خدا رحمتش 

که حرف بودیم به یک مجلسی. مقتضی   که  نبود  های معنوی 
مجلس زده شود    آن مربوط به رشد و کمالات روحی است توی  

مرحوم   بود  کرده  پذیرایی  مجلس  صاحب  خیلی مفصل  ولی 
ملا  می آقاجان    حاج  که  وقتی  خانه  در  به  دم  بیرون  رفتیم 

گفت فهمیدی چ  گفته  صاحب خانه  کردی؟  کار  ه  چ  :کار 
تب کردی،  این الاغ ما را کاه و جویش را خیلی مرگفت:   ؟کردم

یم گرسنه  بیرون  از خانه    خیلی مفصّل کردی، ولی خودمان دار
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این و ر می نشط  یم.  قاطی  است  ی  باید    ود ور را  چیزها  خیلی 
م کرد.  بخورند  جدا  چای  بنشینند  که  نیست  رستوران  سجد 

کس یک  خانه  پذیرایی  تالار  که  است  این  بالاترین  مثل  که  ی 
آخ شما  است  بکنید شخصیت  چرا    در   .ش  مسجد، 

این    در   :ویند گمی اینکه  برای  ید،  ید، آب نخور نماز غذا نخور
بخور نه  آخور غذا    در یکی بشود. نه تو  سفره تو و مرکبت نباید  

پذیرایی سرسفره  بیاید  او  او  غذای  جدا.  خانه  مهمان  اتاق   ،
 غذای روح جدا. جدا غذای شما جدا  

 
صات غذای روح -6  مشخ 

که روح   کردم غذای روح آن چیزی است  را ترقی بدهد،  عرض 
غذا علمی  مطالب  بدهد.  شما ا   رشد  برای  قرآن    .ست  آیات 

  هم  فزاید و درستاهر چیزی که بر رشد روحتان بی  . ستا   غذا
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چیزهایی  ابی یک  انسان  گاهی  بدن  که  طور  همان  فزاید 
یه چاق  ورد بی خمی خود  این بر بدن افزوده ولی بی    . ودشمی رو

می  شدن  لاغر  وسیله  دنبال  یدافزوده  بی   .رو لاغرتان  یا  یه  رو
بشود  ، بکند دراز  قدتان  خلاصه  یا    ،یا  بشود  کوتاه  قدتان 

مستقیم بی صراط  در  صحیح  رشد  باشد  یه  این  است  رو  .
است انسان  روح  رشدی ،  غذای  صحیح،  که    رشد  وقتی  که 

را   بگویندینبمی انسان  است.    : ند  قامت  و  قد  خوش  عجب 
که   وقتی  را  شما  ی  چه  بمی رو دارد،  اخلاقی  چه  بگویند  ینند 

دارد،   خوبی  انسانیّتی  آدم  چه  است،  گذشتی  با  آدم  چه 
حالا شما سیاه پوست باشید  ، را بگویند  هاایناست. خلاصه  

ندارد باشد    ،عیبی  سیاه  آدم  الاغ  که  است  این  سفید  مثل 
مث باشید.  باشد،  پوست  سفید  شما  الاغ  که  است  این  هر  ل 

که   سالم خمیشکلی  حبشی  بلال  باشید.  روح  بود  واهید   ،
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دا  با  شتسالمی  ابوسفیان  قیافگی آ.  خوش  روح  ش  ان 
و  ند  کمی  رخورد ب با یکی  انسان    ودشمی گاهی    مریضی داشت.

،  هست   وید عجب آدم خوبی گمیرا،    اشاولیه یند ظاهر  بمی
ی که باهاش می یند عجب آدم فلان  بمی نشیند  یک چند روز

ای   شده  بد فلان  چقدر  خائن،  چقدر  دزد،  چقدر    است. 
ی ط سخن، چقدر بد اخلاق. این  .  هست ور

 
 بهترین غذاهای روح -7

ید غذاروحتان   است.    خیلی مهم   ی روحرا با این غذاها بساز
گفتم که خیلی عالی است    غذاهای روح یکی از   که مکرر هم 

است.  آقر دعا ن  سجاد    ست،ا  دوم  این  السلام  علیه امام  که 
مانده ایشان  از  دعا  سجادیه    ، همه  از  صحیفه  هشتم  یک 
روح    السلامعلیه دعاهای حضرت سجاد   تمامش دارد  است 
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می  استرا  روح  غذای  شما    .سازد  توجه  همان  خدا  یعنی  به 
روح استغذای  سالم    . تان  صددرصد  گاهی  روح  غذاهای 

همین   ندارد  چیزی  به  آمیختگی  هیچ  و  است  مأثوره  ادعیه 
 .روایات صحیحه علمی این برای هر کسی غذا نیست

ذائقه ها  بعضی یعنی  ندارند  اشتها  بدن  باز  مثل  شده  نشان 
اصلا خیلی   . است هستند  ندارند  ها  غذا  به    مریض   ، میل 
گر یک وقت احساس کردید میل    . ندارند ند میل به غذا  هست ا

که  به پیشرفت  واهد باشد  خمی های علمی حالا در هر بعدی 
که از نظر خدمت شما عرض  ب   می باید غذای سالمنتها   اشد 

کسی آ شود   ناسد از نظر او  شمیرا خوب  که بهداشت روح    ن 
همان باشد  بدنی    صحیح  غذاهای  در  که  که  ب می طور  ینید 

بهداشت   هم    ،ندکمینظارت  اداره  شما  روح  غذای  باید 
کرد   ارائه  شما  به  غذایی  یک  کس  هر  باشد  نظارت  تحت 
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ید چیزی    ، نخور یک  بگیریدولو  نباید    ، یاد  هم  را  چیزی  هر 
نباید   را  غذایی  هر  بگیرد.  یاد  که  آقایاین    . خوردب انسان  انی 

پش می عرفان  آیند  مرتّب  تلویزیون  فلسفه  بمی ت  افند، 
ائمه    ، افندبمی و  پیامبر  و  خدا  غیر  از  اطهار  سخنانی 

امثال    ، ویندگمیالسلام  علیهم  و  افلاطون  و  سقراط   هااین از 
گر هم شک    . غذا نیستبرای روح شما    هااین زنند  حرف می  ا

ید     تان هست یا نه؟ که این مطالب غذای سالم برای روحدار
گر یک یک آدم مشکوک برای شما یک آشی    ، نه  هم  دشمن  ا

آورد  یخته    داخلششاید    : یدیو گمی شما    ،برداشت  ر سم 
ید خمی ن  و   نیدکمیاحتیاط    ،باشد شما    مخصوصاً   .ور گر  ا

  ت مثلا داشته باشید، موقعیّ   شخصیتی داشته باشید، ارزشی 
مثلا  علمی،  است    سیاسی،  ممکن  باشید  داشته  قدرتی 

بیا بریزد  ی دشمن  سم  آن  داخل  کند  مسموم  را  غذایی  یک  د 
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شما  به  ببرد  بدهد  بین  از  را  شما  آنقدر    و  که  بدانید  را  این  و 
برای   مسموم  کردروح  غذاهای  منظور  حساب    د ناه شما  که 

 . دندار 
روشش    ؟ چرا و  راه  ببینید  اینکه  جهت  که  به  است  این  هم 

گفت »ه شیطان  ن َّ :  غْوِیَّ
ُ عِینَّ لََّ جْمَّ

َّ
أ هیچ    8«هُمْ  شیطان  بدنتان  به 

ندارد ی  ندارد  ،کار ی  کار هم  هیچ    ، جن  باشید  هم  مطمئن 
چه    و   شیطانی  بدن  ندارد.  ی  کار شما  بدن  به  جنّی  هیچ 

بکند شما  بدن  صرف  را  وقتش  شیطان  که  دارد  .  ارزشی 
شما  شی روح  صرف  را  وقتش  فقط  شما    ،ندکمی طان  خود 
که  کمی این  جهت  به  زیرا  شما  ند  پستی  خیلی  بدن  چیز 

ن ور نرید خیلی چیز  امرتب به خودتاست این را شما بدانید.  
است  پست   . پستی  حیوانی  هر  تر  از  بدبو  نجاستش  است  تر 

 

8  
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متنفر   ،است ،  مردش  مادر  تر از  که  وقتی  هم  کوچکش  بچه 
شود   بدن متولد  که  ندارد  ضعف  اینقدر  حیوانی  انسان    هیچ 
به روحش است    .ضعف دارد  انسان  ارزش  را  همه  روح  این  و 

را  خ می شیطان   روح  ببرد.  بین  از  یعنی ه یعنی چ  ءاغواواهد    ؟ 
کردن   گمراه  یعنی  زدن  بهگول  بد  غذای  به    . دادنشما    یعنی 

ابراهیم   آحضرت  گفتشیطان  اِلاَّ »بگو    : مد  اِلهَ    !« الله  لا 
اِلاَّ   : حضرت ابراهیم فرمود  اِلهَ  ی خوبی است اما  کلمه «  الله  »لا 

هستی!  تو  یم  دشمن  اینکه  مزه   کثل  خوش  را    ایغذای 
خوبی،   باقلوای  یک  بیاورند،  انسان  برای  قسم  بردارند  تو 

ن را  تو  باقلوای  ببری  بین  از  را  من  که  الان  خمی خوردی  ورم. 
الله»  مویگمی ن اِلَاّ  اِلهَ  دیگ  «لا  وقت  یک  گمی ی  ریک  از  ویم. 

دیگ می رمغازه  من  را  ور ی  باقلوا  اینخمی م  .  هست  ی ور ط  رم 
گفته   که  باشد  شمی کلماتی  جمع  حواستان  صراط  ود  در 
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کاملا  باشد  هر    مستقیم  ی،  قلندر هر  باشد.  شده  حساب 
، گاهی    که مثلا   : ویدمولایی نباید به شما بگ تو اینقدر ذکر بگو

ذ شمی با  می ود  گول  را  شما  شیطان  گفتن  این  کر  زند. 
می وسواسی  گول  یاد  ز خواندن  نماز  با  را  را  ها  نمازش  زند. 

تمام  خمی می کمیواند  شیطان  نمازت    : ویدگمیآید  ند  این 
ن  پا    دور خمی بدرد  داشت  اشکالی  یک  دومرتبه  شمی این  ود 

را   وادارش  خمینمازش  مرتّب  نماز    دنکمیواند.   ، نماز به 
شیطان   چون  اما  روح است،  غذای  همه گمی بهترین  اش وید 

گر    باطل  ا حتی  بیناست.  تکرار    در  را  کلمه  یک  شما  نماز 
. نماز باطل شما  خاطر وسواس نمازتان باطل استه  بکنید ب

و   گذاشته  آدم  ی دوش  را رو پالون  که  کسی  او  وسواسی یعنی 
شد. شما تابع شیطان و روحتان  کمیهم سوار است و دهنه را 
ند که من دیدم افراد وسواسی که  کمی هم روز به روز تنزّل پیدا  
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وسوس  در  داشتند  نماز  رکمه  بین  از  اعتقاداتشان  فته،  کم 
همین  کم رفته،  بین  از  ایمانشان  وسوسهکم  با  هایش  شیطان 

را   همین  هم  او  کشته  را  طرف  » خمیروح  ن َّ واسته  غْوِیَّ
ُ هُمْ  لََّ

عِینَّ  جْمَّ
َّ
که وسوویگمیچرا من  «  أ کسی  نباید سالک    داس دارم 

این راهی    اینکه در تواند بشود؟ برای  یعنی نمی   ، ودالی الله بش 
به  نباید  برود شیطان را  انسان به طرف پروردگار  واهد  خمی که  

می ،  در و بیا و    دیرگ بدوش   کولش  شود  مگر  را  و    ند کشیطان 
خدا  خب طرف  برود  ن   شیطانواهد  به  واهد  خمیهم  انسان 

شما هم او  ،  شدکِ می ما را  ؟! او شودشمی   ه طرف خدا برود، چ
زمین  شید،  کِ می را   به  یتان  دو یقیناً خمی هر  یا  ید  را    ور شما  او 

وسواس داشته باشید. انسان   سوزن نباید. یک سر زند زمین می 
سر حذر    سوزن یک  باید  باشد،  داشته  تفریط  و  افراط  نباید 

این را  ای روحش تهیه بکند و  رب  میبکند، باید یک غذای سال
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ما  بدانید   گر  ا و  دین  نظر  از  خدا،  نظر  از  شرعی،  نظر  از 
  را حق می دانیم غیر از آیات قرآن و و اسلام    مسلمان هستیم

که از آیات  ن کسی  آغیر از روایات صحیح و غیر از نظراتی که  
انتخاب    دیرگمی قرآن   صحیح  روایات  استنباط    د نکمیو  و 

از دست دیگری احتمال ضرر   دنکمی نوع غذایی    گرفتن هر 
جمع    ددار حواستان  که  بکنید  کوشش  باید  و  روحتان  برای 

الاغ  .باشد غذای  برای  که  خدا  وقتی  نظارت    :وید گمی تان 
به آلوده  به هند  آن  داشته باش یک وقت آب  آلوده    ی، غذای 

استی هند  الاغت امانت  تو  دست  در  الاغ  این  خود  ،  برای   ،
؟ بله  باشیدوید که این نظارت را داشته  گمی ن  )روح شما(  شما 

 .  خواهدخدا نظارت برای غذای روح را از شما می  مسلّماً 
که انسان باید نظارت داشته باش از غذاهای روح    د پس یکی 

ی   کار هر  که  است  اولا کمیاین  باید    ند  روح  بکند  خدا  برای 
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مثلا  ی    رشدش  مقدار یک  تا  آسمانی،  یک  یم  دار زمینی  یک 
کردید  ، هم انسان باید به طرف آسمان حرکت بکند ما    ، دقت 

یک   برسد  ی  روز یک  یعنی  بکنیم  حرکت  خدا  طرف  به  باید 
خلیف که  برسیم  بشةجایی  » ویالله  رْضِ  یم. 

َّ
الَْ فِي  اعِل   جَّ ي  إِنِ 

ةً  لِیفَّ برسیم    9«خَّ پروردگار  لقاء  لِقَّ »به  رْجُو  یَّ انَّ  كَّ نْ  مَّ هِ  فَّ بِ  رَّ اءَّ 
لا  مَّ عَّ لْ  عْمَّ لْیَّ الِح   فَّ لقاء    10«اً صَّ به  تا  بکنیم  صالح  عمل  و 

برسیم برسیم  ،پروردگار  پروردگار  با  انس  خ   ،به  برسیم  به  دا 
باطنیوجودمان    .اصطلاح ب صفات  همه و  خدایی  مان  اش 

کردن  . به توحید برسیم  ، باشد . خودمان را با  توحید یعنی یکی 
ی داشته باشیم. آنقدر ما باید از  یصفا  کخدا یکی بکنیم، ی

غذا خدی  ی هااین  کرده    اکه  روحماتعیین  تقویت    ن برای 
 

 . 30سوره بقره، آیه  - 9
 .110سوره کهف، آیه  - 10
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بکنیم برسیم.    استفاده  پروردگار  مقدس  ذات  به  پس  تا 
گاهی  بمی که غذای روح  که شما  همان    ود شمی ینید  غذایی 

ید گاهی برای روح هم ممکن است باشد  خمیبرای بدنتان   ور
یک   با   ، فکر یک  با  نیّت،  یک  انسان  طبا  که  ی  خلاصه  ور

با  برساند و    خدا  هبا این می تواند خودش را ب خودش را بسازد  
غذاهای    . فتدان غذا ممکن است به پست ترین جهت بیاهم

لا  از  و  به روح  روایات  همین  در  لای  باید  ادعیه  و  قرآن  آیات 
   . بیاید

 
 غذای روح، نیاز به اشتها دارد -8

همی در  که  دعاهایی  بشود  بلند  شب  است  ممکن    ن انسان 
سجادیه    ،ستهمفاتیح   صحیفه  صحیفه    ،ستهدر  در 

هست  بخواند  . علویه  دعاها  همین  برای  و    از  غذائیت  هیچ 
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  گاهی این   .بلکه روحش را خسته بکند روحش نداشته باشد  
ی  ط شب  .ودشمی ور گاهی  صبح  تا  شب  سر  از  های شما 

احیا  ء احیا شب  باشید  کرده  تجربه  صبح    ء شاید  تا  شب 
فایده  هیچ  صبح  است  خواندن  دعا  نبرده  مشغول  که  ای 

شده  ، بماند از    ، خسته هم  بگیرد بخوابد  باید  ظهر  تا  فردا هم 
یکی  اما    . ستهکار و زندگی و همه چیز هم مانده و کسل هم  

که  اهم  در ممکن است همین غذا را همین دعا را   ن مجلسی 
استفاده  یک  ببرد  لذتی  یک  این  بودن  یک  همه  که  بکند  ای 

دار  غذائیت  سال  یک  برای  قدر  شب  چون  یک  دسالش،   ،
طور    یکی هم این  . سالش را تأمین بکند یک سال غذا بردارد

که حقیقت دعا را درک نکرده حقیقت ارتباط    کسی  نآ   .است
ی عادت آمده    با  خوب شب قدر است  خدا را درک نکرده رو

ن آدم  برشمی و  که  است  این  بهتر  پس  بخوابد  برود    در یم  و ود 
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ند یعنی  کمی این شخص ضرر    .مجلس بشینیم و چرت بزنیم
کسل بشود بعد  ود  ش می همین دعاها موجب   او خسته بشود 

که   اینقدر  هم بگویند بیا دعا بخوان یادش بیاید از اون شبی 
کشیده مخصوصاً  گر ی  خستگی  و    دخورده هم جوان باش   کا

که به زور    .د یاز دعا بدش بیا   اصلا کسالت دیده   مثل غذایی 
یا مثلا گرسنه   ،دهیدبه بدن می  ید    تان نیست  یک حالتی دار

  : ویند گمیهی به زور مادر یا پدر  آید  که از این غذا بدتان می 
بودم    . بخور  بچه  بودم  مریض  وقتی  یک  خودم  آب  من  من  به 

کله پاچه تجویز کرده بودند هنوز که هنوزه من از آب کله پاچه  
می  خوردم آیبدم  دادن  من  به  زور  به  اینکه  برای  گاهی د  من   .

بچهویگمی که  نکردید  اتی هام  تقویت  را  ایمانشان  تا  را    در ن 
دعا   نبریدآمجلس  زور  به  طور  اینن  نم  کمی   عرض  که ، 

  ،غذای روحتان حساب شده باشدمجالستان محدود باشد،  
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اشته بخوردآخه  که  اصرار  هم  تو  نیست  خوابش  بچه   ،ا  ات 
هم  بمی تو  بیدارش  می رد  ناراحتش  کمی زنی   ، نیکمی نی 

برود   بچه  این  خانه  بگذار  و  مکلّ   ، بخوابددر  نیستش  گر  ف  ا
سالگی که    16تو باید مکلف که شد به سن  پدر خوبی هستی  

کرده باشی کامل  هم اعتقاداتش را    و   رسید باید هم ایمانش را 
باشی   کرده  باشدو  کامل  شده  نفس  تزکیه  مشغول  ک    ،هم  پا

باشد می  ،شده  که  وقتی  می   در رود  تا  برای  مجلس  نشیند 
تا    مناجات با پروردگار لذت ببرد غذائیت داشته باشد برایش

 . زنده نیست الاّ زنده باشد وبتواند  
گاهی   که این را من  شمیانسان  که خدای من شاهد است  ود 

می اتفاق  هم  یاد  ز و  با  افتد  دیدم  مناجات  ساعت  یک 
افرادی هستند چنان غذایّتی داردآن  پروردگار  با یک ساعت    ، 

با پروردگار  روز بعد یک لذتی    مناجات  روزهای بعد، دهها  تا 
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دارند  ،دارند نشاطی  روحشان  یک  ، یک  ی  پیدا    قدر نشاط 
که اصلا  گاهی هم  راحت نمی   کرده  باشند  که  شمیتوانند  ود 

یعنی رب است  را  انسان    عکس  روح  غذاهای  از  بعضی 
کتاب پرواز روح هم    در تحمل بکند. یک وقتی من  تواند  نمی 

ده ببرد  یاد  ز را  دشمنش  اسم  گر  ا انسان  که  تلخ  ا نوشتم  نش 
گر اسم دوستش را    ،ودشمی ود همین ذائقه ظاهری تلخ  شمی ا

باشد   داشته  دوست  را  کسی  یک  ببرد  یاد  ببردز را  نامش    ، و 
گر انسان  ود شمیاش شیرین  ذائقه  ،ببیندش واهد  خمی. پس ا

ارتبا خدا  ابا  باشد  داشته  در  طی  را  پروردگار  محبت  باید  ول 
که   یاد بکند تا وقتی  این غذای    «یا الله»   :ویدگمی دل خودش ز
گر که انسان نه   روحش باشد دهانش شیرین شود. دا را  خ ولی ا

ندار ندار  د دوست  دوست  را  را  پیشرفت  ددین  روحی  های 
نش شیرین  اگفتن ده «یا الله»اینجا هیچ وقت با   ددوست ندار
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شب    :چقدر ما بگوییم  ر خآ شاید هم تلخ هم بشود    ودشمی ن
یاد  : میویگمی مجلسمان  ما آخرشب قدر    « یا الله»  قدر  «  یا الله»  ز

که انسان ده مرتبه    دن ویبگ یا  »  :وید گمی چون روایت دارد وقتی 
به   «الله تعالی  را    «لبیک»  : ویدگمی  او   خدای  لبیک  این  و 
نمینود.  شمی را  توضیحش  من  حالا  بکنم  منتها  عرض  توانم 

چ وقتی  شمی   ی ر و طه  که  انسان  است  شاهد  من  خدای  نود. 
که خوب  آبا    «یا الله»  « یا الله»  :وید گمی که   الحمدلله  ن توجهی 

شماها بگه  مرسوم  احساس  ویست  همان  کمی ید  نید 
بله  جمله  »لبیک«  است  روایات  در  که  حاجَتَ ای   11«کَ »سَل 

ما در    گفتن  «یا الله»حاجتت را سؤال کن. خدای تعالی بدون  
لَّ »   قرآن فرموده: 

َّ
أ ا سَّ إِذَّ رِیب   عِ کَّ وَّ ي قَّ إِنِ  ي فَّ نِ  ادِي عَّ ةَّ    بَّ عْوَّ جِیبُ دَّ

ُ
أ

 

 . 61، ص1عدة الداعي، ج - 11
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انِ الد َّ  عَّ دَّ ا  إِذَّ مثلا   12«اعِ  دیگ  یا  آیه  در  تعالی    ری خدای 
 »:  فرماید می

ادِيَّ ال َّ ا عِبَّ فُوا  قُلْ یَّ سْرَّ
َّ
نْفُسِهِمْ ذِینَّ أ

َّ
یٰ أ لَّ حتی به    13«عَّ

کارها ر َّ »  معصیت  مِن  طُوا  قْنَّ تَّ الِلَّه حْ لََّ  ةِ  نُوبَّ    اللَّهَّ   إِن َّ   مَّ
 

الذُ غْفِرُ  یَّ
مِی اللَّهَّ »  ،14« اً عجَّ لُوا 

َّ
اسْأ ضْلِهِ   وَّ فَّ ا  امّ   .هست  هااین ب  خ  15«مِن 

یک مسجدی جایی که هزارها جمعیت  در  شما در شب قدر  
کدام   که  کنید ببینید  دارند با خدا    هاآن یکی از  هستند نگاه 

با  امّ   ،نندکمی گریه هم    ، ریزنداشک هم می   ؟نندز حرف می  ا 
نمی حرف  چ خدا  برای  پس  اشک  از  ؟  ریزدمی   هزند  یادش 

ی  ی یهاگرفتار بدهکار از  آمده،  مشکلات ی هاش  از  آمده،  ش 
 ست. ه هاآن مختلف دیگرش آمده، اشکش مال 

 

 .186سوره بقره، آیه  - 12
، آیه  - 13  .53سوره زمر
، آیه  - 14  .53سوره زمر
 .32سوره نساء، آیه  - 15
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که   بود  گفته  کسی  ی  یک  بیدار در  یا  خواب  در  را  داخل  آقا 
جمکران   بودمسجد  گفته  بود  طرفدار    : دیده  خیلی  شما  آقا 

امروز پیدا کردید ببینید چه جمعیّتی اطراف مسجد جمکران  
شده آمده  جمع  و  فرمودند  ،انداند  خودشان    هااین  : آقا  برای 
. از یکی  بپرسیم   هاآن  یم از و بیا بر   .اند اند برای من نیامده آمده 

یم.  ؟ آمده ایچرا آمده اینجا    : پرسید حالا  ایم اینجا حاجت دار
یم.  سربست  صاحب    ،من مستأجرم  ر ن یکی دیگآ ه حاجت دار

می م  اه ان خ آاذیت  دیگکند،  یکی  چ   ر ن  آمده تو  من  را  ای؟ 
نکرده   ، مهست  جوان  ازدواج  آمده   ،امهنوز  بالاخره  ایم  خب 

 اند. توسل کنیم. همه برای خودشان آمده 
داشت   نشستهممییکی  اطرافش  دید    . نندکمیگریه  و  اند  رد 

گر بمیری   :گفتزن  نی؟  کمی گریه    هبرای چ   :گفت به زنش   تو ا
برا سکچه   ن امی ی  بخر ان  کسی    ،دن  براچه  کوچه  و  ن  ام یبازار 
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یه    !ود بر گر چرا  تو  بی کمیپسرم  من    هچ   ،ومشمی پدر  نی؟ 
...   ،موشمی  ه وچ  ،موشمی از    ،و کدام  ایشان    هااینهیچ  برای 

ن که  کمی گریه  که مرده آردند  الان  تو  اول  یا  قبرت چه  ای شب 
شد جزء    ؟ خواهد  ن َّ »تو  الْجَّ فِي  رِیق   وَّ فَّ الس َّ   ةِ  فِي  رِیق    16« عِیرِ فَّ

ی عمل  طو لذا بعد هم همین    ؟م یکی هستاکد نند  کمیور
ی عمل  یعنی   ی که    .نند کمی ورثه همین طور نند  کمیاول کار

یاد بش  کتقسیم ارث، ی  دعوا پیش    ینی که بمی  ودخرده کم و ز
این  هواخمی ن  آید. می همه  حالا  که  بگویم    ، ندهست  ور ط م 

کثراً   ای استثناء ممکن است یک عده    غیر از این باشند ولی ا
هستند ط  این ی  را  تش  علّ   .ور روحمان  که  است  این  برای 

 . دهیم ت به روح نمی اهمیّ  ،نشناختیم

 

 .7سوره شعراء، آیه  - 16
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نماز   آنجا  وقتی  یک  بودم  من  سعدآباد  محله  واندم  خمی در 
گفت من  به  آمد  نفری  بود    ،یک  هم  شخصیتی  با  جوان  یک 

گفت است  : آمد  شده  دیوانه  ما  پدر  یک    ،این  بیایید  شما 
اتاق  بچه ما رفتیم    ،یدویبگ  او   چیزی به از  کرد  را بیرون  هایش 

ترس   من دیوان حتی  این  که  اینجا  یدم  وقتی  یک  را  ما  شده  ه 
کردیماذیت   تحمل  ولی  دیگ   : گفت  . کند  بودم  مریض    ر من 

که دیگ  هااین کردن  کنار من نشسته    ر احساس  مردنی هستم 
خیال   ام   ردند کمیبودند  هستم  بیهوش  من  را  که  من  وال 

تقسیم   کجاستکمی داشتند  صندوق  گاو  کلید  چی    ،ردند. 
یخته بودند داشتند دعوا هم  ،  کجاست و ... همچین به هم ر

حالا  و خ  .ردند کمی و  شدیم  معالجه  ما  و  کرد  لطفی  خدا  ب 
ها رفتم برای اینکه این بچه گ  می ولی یک تصمی  . سالم هستیم 

نی بدادعوا  را  اموالم  همه  محلهفتند  به  نظر  م  در  که  هایی 
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کارها روز اول پسر بزرگم   کردم به این  دارم. از فردا صبح شروع 
روز  دوم،  روز    ؟نیکمیآمد اعتراض کرد که آقا چرا این کارها را  

که  کمیمعرفی    را  حالا دارند ما ،  سوم دیوانه شدم فقط هم  نند 
یط  کارم همین است، این  . هست ور

 
 بدناهمیت جدا كردن حساب روح از  -9

تا می  که  کنیم  کنیم  کوشش  از بدنمان جدا  را  توانیم روحمان 
وا وت  تم  اَن  قَبلَ  وا  وت  بمیر   17« »م  اینکه  از  و  ی قبل  تعالی  د  خدای 

کار را بکنید.  روحتان   کند شما خودتان این  را از بدنتان جدا 
ش نظارت داشته  یدا، به هر دو غذای روح جدا، غذای بدن ج 

که غذای    متوجه باشید. همانباشید، هر دو را خوب   ی  طور
ن  را  نجسخمینجس  سخن  ید،  گوش  و    ور را  نجس  کلام 

 

 . 59، ص 72بحارالانوار ج  - 17
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هماندهیدن ن  ،  را  حرام  غذای  که  همانخمی طور  ید،  طور    ور
عصمت   خاندان  از  که  اصلا   السلام علیهمسخنانی    نرسیده 

علوم روحی را من دارم    ،علوم ظاهریتوجه نکنید غیر از    آن  به
هماناخدمتت  که  شود  عرض  مرض  ن  که  را  طور  بدن  های 

که    دهید اقلا ت میاهمیّ  اندازه  ها  باید میلیون البته  به همان 
ای روحی  هبرابر بیشتر باشد ولی لااقل به همان اندازه به مرض 

باشید داشته  بدهید اهمیّ   ، توجه  فکر    . ت  به  که  طور  همان 
ه  بدنی  امراض  معالجه  معالجه  فکر  به  طور  همان  ستید 

باشید  روحی  را همان   .امراض  روحی  امراض  بکنید    احساس 
که امراض بدنی را احساس   وید  شمی نید تا کمر درد  ک می طور 

معالجه   فوراً  فکر  درد  به  پا  تا  هستید  فکر  شمی اش  به  وید 
قلبتان  معالجه  تا  هستید  معالجهگمی اش  فکر  به  اش  یرد 

این روحی    . فکر معالجه روحتان باشید هستید همین طور به  



 

42 
 

ال که  ااست  دائماً ی  بود  خواهد  بود    بد  گ خواهد    تان روح به    ر ا
جهنم    ،بشود محض  نابود    که اصلا نید ممکن است  توجه نک

نابود محض شدن است و در بهشت  رفتن نابود شدن است  
است.  م  هستیِ  می طلق  قرآن  در  تعالی  »خدای   فرماید: 

َّ
وِ  أ لَّ نْ 

الط َّ  ی  لَّ عَّ قامُوا  قاً اسْتَّ دَّ غَّ ماءً  یْناهُمْ  سْقَّ
َّ لََّ ةِ  در    18«رِیقَّ گر  راهی  آ ا ن 

گر استقامت کنید پابرجا باشید  که خدای تعالی تعیین کرده   ا
قاً » دَّ غَّ ماءً  یْناهُمْ  سْقَّ

َّ به لََّ حیات  گوارای  آب  از  داده    شما  « 
استفاده  شمی حیات  گوارای  آب  از  انسان  و  و  »ند.کمیود 

 « صل الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین
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